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 قدمه اي بر ادبيات توحيدي و سيري درم

  قانون ابن سينا
  

 *كترحسين حاتميد
 عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
 :كيدهچ
 

مبدا و دقت در هدفداري در خلقت موجودات و ازجمله انسان، در             هذيب اخلاق، توجه به     ت 
سرلوحة فعاليت هاي مرتبط با تعليم وتعلّم عرفا، شعرا، ادبا و دانشمندان افتخارآفرين ميهنمان قرار                 
 داشته و ركن اصلي موفقيت ها و افتخارآفريني  هاي آنان را تشكيل مي داده و آنان نيز تمامي پديده هاي          

ا ديد اعتقادي و هدفدار، ارزيابي نموده نهال قامت رعناي آفريدگار قادر متعال را در ذرّه                  يتي را ب  گ
امدات و قطره قطره مايعات ولحظه لحظه اوقات، مشاهده و بلكه با تمام وجود خود، لمس                    ج ذره

مي نموده از مطالعه نمودهاي هستي، لذت مي برده، توفيق آگاهي هاي بيشتر وكشف حقايق و دقايق                 
جاري را از خالق بي مانند، طلب مي كرده اند و جاي هيچگونه تعجّبي نيست كه اين ارتباط، متقابل                   

ز طبق قولي كه خود داده است طُرُق دستيابي به رموز هستي را به آنان تعليم مي داده                  نيبوده خداوند   
ال ابن سينا، رازي،    وثمره اين ارتباطات باشكوهِ مكتب انسان ساز اسلام، چيزي جز رشد و ارتقاء امث              

درهزاره دوّم ميلادي نبوده كه در اين مقاله، ضمن اشارات وارائه شهودي بر اين مدّعا               . . . فردوسي و   
ول بعضي از دانشمندان، شعرا و عرفا به طور مختصر به مقوله خداجوئي استاد و پدرمان ابن سينا                  ق زا

 نيز راه پربركت او را بپيمائيم و در هزاره سوّم           باشد تا ما  . در كتاب نفيس قانون در طب او مي پردازيم       
 . انشااالله. ميلادي نيز منادي بينش توحيدي، ادبيات توحيدي و رفتار توحيدي باشيم

ترجمه (شايان ذكر است كه براي وصول به اين هدف كليّه مجلدهاي كتاب قانون در طب                  
ه جستجوي واژه هاي توحيدي در متن       را به حافظه رايانه، سپرده ب      ) زنده ياد، عبدالرحمن شرفكندي   

كتاب پرداختيم و سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه ابن سينا كتاب باعظمت قانون در طب را با                       
بهره گيري از ادبيات توحيدي كه در متون علمي امروزه بسيار كم رنگ به نظر مي رسد نگاشته و ضمن                  

 .د خداوند نيز پرداخته استتاليف اين دايره المعارف جهاني، عملا به اثبات وجو
 

  :كليدواژه ها 

 ادبيات توحيدي، هدفداري، كتاب قانون درطب، ابن سينا

 
 hatami@hbi.ir ٠٢١-٢٤١٤١٣٦=  تلفاكس تهران، اوين،  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده بهداشت،*
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 مقدمه و اهداف

ر آن زمان كه پرچم مجد و شُكوه تمدّن اسلامي را در دست داشتيم و دانش آموزان و دانشجويان و                       د   
ن سيناها، رازي ها، ابوريحان ها، حافظ ها، سعدي ها، عطارها،          ـ به اب    امام راحل سلام االله عليه     طلابمان ـ به تعبير      

انمان محكم تر بود و تهذيب اخلاق را مقدّم بر هر آموزش           مارتقا مي يافتند ادبياتمان توحيدي و اي     . . .  فردوسي ها و   
ين ارزش ها نيست و    و پژوهشي مي د انستيم ولي در زمان ما ظاهرا برنامه مدونّي براي ارج نهادن، اشاعه و ارتقاء ا                  

امثال بنده به عنوان دانشجويان ديروز و معلّمين امروز دانشگاه، اين خلاء را امروزه بيش از هر وقت ديگر، احساس                    
ق مطالعه برخي از متون پزشكي قديم دانشمندان مسلماني نظير ابن سينا و رازي و عرفا                 يـمخصوصا كه توف  مي كنيم  

عدي، حافظ، عطار و پروين اعتصامي را نيز در سال هاي اخير تا حدودي كسب               و شعراي بزرگي نظير فردوسي، س     
نموده شاهد چنين سبكي در كتب علمي و ادبي ميهنمان بوده و پيام توحيدي اين كتب را كه با بهره گيري از                             

يمان  بيان شده است دريافت كرده احساس وظيفه ميكنيم چنين سبكي كه برخاسته از عشق و ا                    "ات توحيدي بياد"
ا ما دانشجويان پزشكي كه      ت سرشار آن بزرگان بوده است را براي نسل جوانتر و پزشكان آينده كشور، يادآور شويم               

مشغول كسب علم مهندسيِ دستگاهي هستيم كه به دست تواناي خداوند قادر متعال آفريده شده است در لحظه                      
هره مبارك خالق را بنگريم و هم به سوي او قدم            لحظه زندگيمان و در كلمه به كلمه مطالعات و پژهش هايمان چ            

ت راه هاي مخصوص موفقيت هاي بزرگ را      اسبرداريم تا ما را لايق بداند و طبق قولي كه در كتاب آسمانيش داده                 
ي ايران كه فرزندان آن بزرگواران مي باشند نيز بياموزد         كهمانگونه كه به ابن سينا و رازي، آموخته به نسل فعلي پزش           

ئِكَ فينا لَنَهَدِينَّهم سُبُلَنا ـ آنان كه با عشق و علاقه و تلاش و پشتكار، عزم پيمودن راه دستيابي به حقيقت را در                         اول(
يرَفَعِ االلهُ  . فكر و انديشه خود پرورده اند دستشان را خواهم گرفت و راه هاي مخصوصي را به آنان نشان خواهم داد  ـ                 

دَرَجات ـ خداوند، آنان كه با ايمان به ذات باريتعالي در راه كسب علم، قدم نهاده اند را                 ينَ آمنوا وَالَذين اوتوالعلم     ذلَا
 ).به درجات رفيعي نائل خواهدكردـ

ه نتيجه سال ها مطالعه     ك ،حيات و هدفداري  ، آناتوميست موحّد فرانسوي در كتاب نفيس خود،         روفسور روير پ 
حيات كار  . حيات، كار تصادف نبوده و نميتواند باشد      “:  مينويسد و مسائل توحيدي است   ) تشريح(ي  مدر زمينه آناتو  

فكري خلاّق و مافوق طبيعي يعني خدا است كه بذر حيات را در جهاني كه آماده پذيرفتن آن بوده شكوفا كرده                         
 از  شد با انتقال  بااست، سپس حيات بي آنكه توقّفي در آن حاصل شود و بي آنكه منشائي غير از موجود زنده داشته                    

 .”يك موجود زنده به ديگري ادامه يافته است

لي هنگاميكه خالق، ابداع حيات نموده مقصدي هم برايش معيّن كرده است كه موجودات جاندار با طي                 و“ 
بدين سبب است كه    . تغييراتي كه قسمتي از آنها را لايه هاي زمين شناسي حفظ كرده اند، به سوي آن روان شده اند                 

 بايد بطور طبيعي بين يك موجود و اسلافش باشد، دنياي حيواني تكامل و تحوّل يافته است،                    شباهتي كه  عليرغم
و لذا  . موجودات جديدي ظاهر گشته اند و به دنبال شكل هائي كه منقرض شده اند شكل هاي ديگر جانشين گشته اند               

پديد آمده اند كه از اسلاف ي ت زنده ااز پيداشدن اوّلين موجودات زنده و در طول ميليون ها سال تـا دوره ما موجودا        
هش هاي خواسته شده كه زمينه آنها       ج .مولّد خود با اختلافات كم و بيش دامنه داري خود را متمايز ساخته اند                

پيشاپيش فراهم شده است و داراي اهميت فراواني بوده و اعضاء را پيوسته به پيچيدگي و تفصيل بيشتري سوق                       
ه هاي دنياي حيواني شده اند، در عين حال اين جهش ها براي هريك از اين                د ها و ر  ميدهند، موجب تشكيل دسته   
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ر اعلي مرتبه تكامل و بر اثر آن،         د تا آنجا كه     .گروه ها سازش شايسته اي را با شرايط جديد زندگي تامين مي نمايند          
ياي حيواني در سايه فكر خود      انساني كه در سطح خيلي بالائي، برتمام دن       . جهشي منتهي به تشكيل انسان شده است      

 .”تسلّط دارد و اين فكر، انسان را به آن حد بالا برده است كه به او اجازه ميدهد حتي خالق خود را درك كند

كاملي كه در ذاتش     ت ماده، بر اثر يك سلسله حركـات     ) فيلسوف معروف جهان اسلام    (ملاصدرابق نظريه            ط
يشود كه ديگرخاصيت مادي ندارد يعني ماده پس از طي مراحل تكاملي، حالتي                 پديد مي آيد داراي استعدادي م     

يك حركت  ) غير از حركات معمولـي   (بق نظريه ملاصدرا در تمام پديده هاي جهان طبيعت         ط .غيرمادي پيدا مي كند  
ميدهد و اين حركت به آرام تكاملي نيز وجود دارد كه به تدريج آنها را به مراتبي بالاتر از آنچه كه فعلا هستند سوق 

 حركتي كه استعداد انجام آن بالقوه در         ييعن. ، ناميده ميشود  " حركت جوهري "اصطلاح اين حكيم عاليقدر اسلامي،      
ذات اشياء وجود دارد و بديهي است كه اين نظيريه نيز همانند نظريه پروفسور روير، حاكي از تكامل هدفدار،                         

 .مي باشد

ئي در پيشگاه حق، با رويت       و در كتاب مثنوي معنوي، ـ كه گ         جلال الدين مولانا  ستاد ادب و عرفان،      ا
 : عظمت هستي، به جمال خالق مينگرد ـ در چند بيت ساده ميفرمايد

 ون نمي دانــــد دل داننــــه اي        هســـت با گردنده گرداننـده ايچ

 ون نمي گويي كه روزوشب بخود       بي خـداوندي كي آيـد كي   رودچ

 رد معقولات  مي گـــردي  ببـين         اين چنين بي عقلي خود اي مهينگ

 انه با بنّا بـود معقولتــــــــــر؟         يا كه بي بنّــــا بگو اي كم هــنرخ

 انـــه اي با اين بزرگي و وقـــار         كي بود بي اوســتادي خوب كارخ

   يا كه بي كاتب ؟ بينديش اي پسـرولتـــر؟       قط با كاتب بـــــود معخ

 يم گوش و عين چشم و مـيم فم          چون بـود بي كاتبــي اي متهـم؟ج

 مع روشن، بي زگيراننـــده اي ؟         يا بگيراننده داننـــــــــده اي ؟ش

ملي به   در جاي ديگر، همه اجزاء گيتي را در حال سكون و حركت، در صيرورت الي االله و حركت تكا                    و 
 : سوي رب العالمين مي بيند و نتيجه مشاهدات عارفانه خود را اينگونه بيان ميكند

  مله اجزا در تحــرّك، در سكون          ناطقان  كانا اليه راجعـــــــونج  

ه  كه متاسفانه بيشتر با حماسه سرائي هاي او آشنا هستيم و با عرفان او كه ب              فردوسي استاد و پدر عارفمان      و 
 عرفان تخصصي در مقابل عرفان حافظ كه      (بيگانه ايم  !  ناميده شود  عرفان عمومي دليل همه كس فهم بودن آن جا دارد        

و به راستي وظيفه داريم او را از        ) است و سطح آن به گونه اي است كه ظرايف آن  را فقط خواص متوجه مي شوند               
 : وز و دانشمند افتخارآفرين فرداي اين مرز و بوم، مي گويدانشجوي مسلمان امر دنو بشناسيم، با كلام نغز فارسي به

 خن هيچ بهتر ز توحيد نيســــت          بناگفتن و گفتن ايزد يكيســتس

 خست ازجهان آفرين يادكــــــن           پرستش برين ياد بنياد كـــــنن

 يزويســت گردون گردان بپــــاي          هم اويسـت بر نيكويي رهنماك

 هان پرشگفتست چون بنگــــري          نـــــدارد كســي آلت داوريج

 ه جانت شگفتست وتن هم شگفت         نخست ازخود اندازه بايدگرفتك
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  ديگر كه بر سرت گردان سپهـــر          همي نو نمايـدت هرروز چهرو
 

 هاي طبيعت سرگرم شده است، آثار      لبل و ساير زيبائي   ب نيز كه ظاهرا با غزل و گل و          حافظعارف كامل،   و
 : جلوه حق را در زيبائي و عظمت درخت، مي بيند و ميگويد

 لبل  زِ شاخ سرو به گلبانگ پهلــوي      ميخوانــد دوش درس مقامات معنويب

 عني  بيا كه آتش موسي نمــــود گُل      تــــا از درخــت نكته توحيد بشنـويي

 :  با آن سوز و گداز هميشگي چنين سروده استواجه عبداالله انصاريخ بالاخره عارف دلسوخته، و 

 ست توام از جرعه و جـــام آزادم          مرغ توام از دانـــــه و دام آزادمم

 قصود من از كعبه و بتخانه تويي تو          ورنه من از اين هر دو مقام آزادمم

 .نون خود را مي جويم و ترا مي يابمهي روزگاري ترا مي جُستم خود را مي يافتم، اكال
 

 ادبيات توحيدي در كتاب قانون در طب

 اينك كه منظور از ادبيات توحيدي با ذكر مثال هاي فوق، روشن شد به اصل موضوع كه مقدمه                      و. . . 
 : ابن سينا، مي پردازيم" قانون در طب"ايست بر ادبيات توحيدي در كتاب 

اب نفيس قانون كه بزرگترين دائره المعارف پزشكي عصر او بوده و يكي از               در كت  ابن سينا ستاد و پدرمان    ا 
دستمايه هاي مسلّم طب نوين مي باشد بارها عظمت خالق منّان را ستوده با نام او آغاز كرده، به ياد او ادامه داده و با                        

 : مي فرمايد) نسخه رايانه اي ١صفحه  (به طوري كه در آغاز كتاب اوّل قانون در طب. لطف او به اتمام رسانده است
تايش باد يزدان را كه سزاوار ستايش است بسبب بزرگواريش و كثرت الطافش و درود بر سرور و پيامبر ما محمّد                         س 

، اين كتاب   به ياري يزدان بزرگ   اگر  : و پس از نگارش چند سطر بعنوان مقدمه، چنين ادامه ميدهد           . . . ودودمان او ) ص(
كتابي است كه هركس دعوي حرفه طبابت كند و         ن  را تاليف مي كنم و آ    " اقرابادين"قيب آن كتاب    پايان پذيرد، در تع   

بخواهد در اين پيشه، توشه اي بدست آورد لازم است آنرا داشته باشد و بر محتواي آن آگاه گردد، چه اين كتاب                         
. ن مطالب بيشتر از حداقل لازم نيامده است       مطالبي در بر دارد كه هر طبيبي اقلا بايد آنها را بداند و در كتاب نيز اي                 

ينك ا . . . و سرنوشتِ مرا ياري كند كوشش ديگري در اين زمينه در پيش دارم                  دهد تياگر خداوند اَجَل در اَجَل مهل     
 : نوشته هاي خود را گردآوري و آنرا در پنج كتاب، به قرار زير، تنظيم كردم

 ) بكليات علم ط(در امور كلي طب : تاب اوّل ك •

 )ادويه مفرده(در داروهاي ساده : تاب دوّم ك •

در بيماري هاي جزئي كه بطور آشكار و نهان بر اندام هاي آدمي، از سر تا قدم، عارض                      : تاب سوّم   ك •
 .مي شوند

و همچنين  ) عمومي است (در بيماري هاي جزئي كه ويژه يك اندام خاص نيست                : تاب چهارم    ك •
 " رتنآراستگي ظاه"بيماري هاي مربوط به 

 .در تركيب داروها، و اين همان كتاب اقرابادين است: تاب پنجم ك •

بعد از ستايش   . پاس يزدان را، و درود بر بندگان برگزيده او        س: ير، آغاز مي كند   ز  كتاب دوّم قانون را با جملات      و
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كتاب اوّل در باره    . م اين كتاب دوّمين كتاب از كتبي است كه در علم طب نوشته اي              ،خداوند و درود بر فرستادگان او      
 .احكام كلّي علم طب است و كتاب دوّم همين كتاب است كه آن را در باره ادويه ـ مفرده گردآورده ايم

پاس يزدان را و    س:  در آغاز كتاب سوّم نيز ياد و نام خدا را سرلوحه كار خود قرار داده چنين نگاشته است                  و 
ما، در كتاب اوّل و كتاب دوّم، قسمت اعظم         !  چنان كه مي داني     .گان خدا باد  سلام بر بندگان يزدان پرست و درود بر فرستاد        

اب سوّم را شروع كنيم و قسمت هاي عملي در         تاينك رواست كه ك   . علم نظري طب و داروهاي ساده را بيان كرديم        
 .بهداشت و بهره رسان به صحّت آدمي را در آن شرح دهيم

شريح ساختمان يك ارگان يا اشاره به وظايف آن عضو، با رويت آثار           در ادامه كتاب، گاهي در رابطه با ت        و 
قدرت حق و هدفداري در خلقت آن ارگان، عنان اختيار، از كف مي دهد و شروع به ستودن خالق مي نمايد، مثلا                       

 به  )داروشناسي( مي كند در همان راستاي كار فارماكولوژي          "پرستو"شناخت غريزي داروها بوسيله      وقتي اشاره به     
گر ا. . . "ايدئولوژي توحيدي مي پردازد و اظهار ارادتي به پيشگاه خالق منّان مي نمايد و مجدّدا كار را ادامه مي دهد                   

رش دگاهي كه جوجه پرستو كور مي شود ما       . افشره اش را چندان بر اخگر بجوشانند تا نيمه شود ديد را قوي كند              
بزرگي پروردگاري را سزاست    يابد ـ و بدين علّت آنرا خطافي نام نهاده اند ـ           اين گياه را براي او مي برد و روشنائي باز          

 . "كه هرچيزي را كه بوجود آورده رهنموني كرده است

 كتاب قانون در طب وقتي به هدفداري در ساختمان روده ها مي رسد             ٤٤٦٠ هم در اين رابطه در صفحه        و 
 : چنين مي فرمايد

له كه نامش فرخنده تريـن نام ها و احكامش عادلانه ترين احكام است و بجز او خدائي                داوند تبارك و تعالي، جلّ جلا     خ 
، نيست كه سزاوار پرستش باشد از لطف و عنايتي كه با زمره آدميان دارد و هم از ازل بر نيازمندي هاي زندگي آگاه بوده است                            

 روده انسان يكي بود يا رگاو اين درحاليست كه  .آفريده است  روده ها را در تعداد زياد و داراي پيچ وخم و چنبرزده          
كوتاهتر از اين بودكه هست، فاصله ميان غذاي فروداده از گلو تا معده چندان نبود كه انسان از آن بياسايد و غذا                          
چنان سريع به انتهاي روده مي رسيد كه اندرون هميشه تهي مي ماند و آدمي پيوسته و بدون وقفه به خوردن غذا                        

و اگر كار و بارش منحصر به         . شغول بيرون دادن مدفوع باشد     م اداشت و در عين حال مي بايست دائم        اشتغال  
خوردن مي شد، چگونه مي توانست بكار زندگي برسد؟ و اگر كار نمي كرد خوراك را از كجا مي آورد؟ از سوي ديگر   

ر انتظار بيرون دادن تفاله خوراك رنج بكشد د! بايستي براي دفع آن هميشه آماده باشد و حالت فوق العاده اعلام كند        
داوند خ .يچد، به چشم گرسنگي و سيرنخوردن مبتلا مي شد و با حيوانات چرنده، هم مسلك مي گشت              بپو بر خود    

تعالي پيچ در پيچ هائي در روده ها بوجود آورده است تا اگر ماده غذائي در جزئي از اجزاي روده بدون برخورد با                        
 جلو برود، در قسمتي ديگر با بخشي ديگر از رگ هاي مكنده غذا از روده مواجه شود و آنچه كه از دهانه رگ مكنده

 .دندسترس بعضي رگ ها خارج شده، رگ هاي ديگري سر راهش باشند و آن را درياب

 فريدگار توانا بدون كمك   آ:  نيز سر تعظيم فرود آورده چنين مي نگارد       هدفداري در خلقت مثانه    در مقابل    و 
د نيست،  رو ياري هيچ دستياري، كارگاه وجود انسان را چنان با دقت آفريده است كه هيچ نقص وخللي در آن وا                     

براستي كه  . هر چيز را در اندازه اي كه لازم است بدون كم و كاست و بدون فزوني در اين دستگاه قرار داده است                      
آوندي طرح ريزي شده كه تفاله و ماده بيرون           چنانكه براي تفاله ريختني،      . كسي جز او سزاوار پرستش نيست      

يكباره بيرون داده شود و انسان ناچار نباشد كه          ه  ريختني پرمايه به تدريج در آن جمع آيد و در وقت لازم و بايست              



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 6                                                    

 
 

 
 

خداوند بزرگ و خالق بي نظير براي جابجا         هميشه به اجابت مزاج بنشيند ـ كه اين بحث را قبلا بيان كرديم ـ همچنان                  
كه آب بيرون ـ دادني كم كم در        . خلق كرده است  ) مثانه( آب بي مصرف و دور ريختني در جسم انسان حوضچه مانندي              كردن

 وقت لازم همه اش يكباره بيرون داده شود، نه اينكه انسان هر دقيقه و ساعتي به دفع ادرار سرگرم                       درآن ريزد و    
 .رندباشد چنانكه مبتلايان به تكرر ادرار، اين حالت را دا

 ـ گلوماننده اي را براي دفع ماده آبي ريختني رو به            داوند تبارك و تعالي ـ كه توانائيش سزاوار ستايش است          خ 
اين گلومانند ـ كه تنبوشه ايست ـ از مثانه تا آلت بول ريز به خارج                 . سوي آلت بول ريز به بيرون قرار داده است         

ن است كه ماده آبي يكباره و همگي ير خلق اين پيچ و خم ها احكمت د. ادامه دارد و داراي چندين پيچ و خم است       
 .نه هستيبويژه در نرينه اين پيچ وخم هاي تنبوشه بيشتر از آن است كه در ماد. به بيرون راه نيابد

ر جنس نر سه تا خم و پيچ هست اما در جنس ماده تنهايك خم شدگي وجود دارد، زيرا مثانه مادينه                        د 
 .ان استبسيار نزديك به زهد

ر زهدان مجرائي هست كه درست در مقابل دهانه فرج از خارج قرار دارد و مني بلعيده از آن مجرا وارد                     د 
اين مجرا وقتي كه زن     . مي شود و خون حيض از آن مجرا بيرون مي ريزد و راه به دنيا آمدن بچه نيز همين مجراست                 

ما وقتي كه جنين راه دنيا      ا .د جراحي را در آن فرو بر      باردار شده است، به حدي تنگ است كه به زحمت بتوان ميل           
را در پيش مي گيرد به اذن و اراده خداوند تعالي همين مجراي تنگ باز و گشاد مي شود و نوزاد از آنجا بيرون                            

مجراي بول از هر چيز ديگر به قسمت بالائي دهانه          . اي ديگر و در خارج از اين مجراست       جمي آيد، مجراي بول در     
 .ان نزديك تر استزهد

فريدگار كه  آ:  به تشريح نخاع كه ميرسد بار ديگر به ستايش پروردگار قادر متعال پرداخته و مينويسد                   و 
 و به بخش هاي زيرين بدن بخشيد       نامش گرامي است، نخاع را به همان طريق كه جوئي از چشمه جدا مي شود از مغز جدا كرد                 

كناف بدن هستند از آن انشعاب برداشته شود و هريك به تناسب تعادل و              تا سهم و حصّه اعصابي كه در اطراف و ا         
نخاع به شكل مجزّا و گذرگاه محفوظي       ي  پيوستگي با اندام ها به سهم خود برسد و از اين نظر ستون پشت را برا                

 .قرار داد

 كه به   ي بخشيده است  وانا هر جانداري و هراندامي را مزاج      تايزد  دان كه   ب:  در بحث مزاج ها چنين نوشته است      و 
خداوند، معتدل   .آن سزاوار است و اين مزاج با توان و تحمّل وي سازگار است و با احوال و كردارش متناسب است                    

مزاج انسان مناسب نيروي او و متناسب با كنش ها و واكنش هاي            . ترين مزاج جهان هستي را به انسان ارزاني داشته است          
 ابخشيده است كه برازنده آن اندام است، برخي از اندام ها را گرم، بعضي از آنها ر                 هر اندامي را نيز مزاجي      . اوست

 .سرد، عده اي را خشك و تعدادي را مرطوب آفريده است

وحيدي، چنين   ت  بينش توحيدي خود را در رابطه با جريانات حين تولّد نوزاد، با بهره گيري از ادبيات                  و 
هنگام تولّد، طبيعت و نيروي تشكيل دهنده جنين به كمك پرورده خود               اهرا ميتوان گفت كه به       ظ: نگاشته است 

در نتيجه چندان گشاد     . مفاصل اطراف زهدان را از هم جدا مي سازند و آن را از هر سو كش مي دهند                    . مي آيند
  فارغ شد،  نمي شود كه هرگز در غيرحالت بيرون دادن جنين اين گشادي را نمي بيند و همين كه زهدان از جني                      

اما در حقيقت   . مفاصل از هم فاصله گرفته به حالت سابق برمي گردند و زهدان حالت طبيعي خود را باز مي يابد                    
. تنها اراده و مرحمت خداوندي است كه فريادرس و مشكل گشاستنبايد فراموش كرد كه امداد غيبي دست اندركار است و 
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 پرورش داده و راه خروج را به رويش گشوده و تا جنين زنده است و                 دي است كه جنين را در زهدان      نهمان امدادهاي غيبي خداو   
در دنيا پرورش مي يابد، امداد غيبي خداوندي دستش را گرفته و پا به پا مي برد و همواره همراه اواست وجنين هيچگاه بر نمو كردن                        

مَ خَلَقنَاالنُطفَه عَلَقَه فَخَلَقنَاالعَلَقَه     ثُ طفَه في قَرار مَكين   وَ لَقَد خَلَقنَااِلانسانَ مِن طين ثُمَ جَعَلناهُ نُ       . و باليدن خود آگاه نيست    
 .مُضغَه فَخَلَقنَاالمُضغَه عِظاما فَكَسونَاالعِظامَ لَحمَا ثُم اَنشَاناهُ خَلقَا آخر، فَتَبارَكَ االلهُ اَحسَنَ الخالِقين

و سعي و كوشش شبانه روزي، راه        ادآور مي شود كه استادمان همواره در سايه استعانت از درگاه الهي              ي 
راتش ذكر كرده است خداوند را يار و ياور خود دانسته           طتعليم و تعلّم و پژوهش را پيموده آنگونه كه خود، در خا            
هرگاه در مطالعه به مشكلي      ": وي در اين رابطه ميفرمايد     . همواره در حلّ مشكلات، از او استعانت مي جسته است           

  ٠"  عاجز مي شدم به مسجد مي رفتم، نماز مي گذاردم و حلّ آن مشكل را از مُبدِعِ كُل ميخواستمبرمي خوردم كه از حلّ آن

 
 :تيجه گيرين

ا دانشجويان پزشكي و پزشكان، دانسته يا ندانسته، پا در وادي مقدسي نهاده ايم و بار امانت سنگيني را به                 م 
دم و بار امانت مهندسي دستگاهي كه به تعبيرامام علي           بار امانت مَحرَميت جان و مال و ناموس مر         . دوش مي كشيم 

 شده و خلاصه و عصاره كل هستي و          ابه دستان مبارك حق ساخته شده و عمارتي كه به دست پرتوان او بن               ) "ع(
و چه نيكوست كه با اقتداء به شيوه توحيدي استاد و مرادمان ابن سينا همواره                " چكيده آنچه در لوح محفوظ است     

 محضر او احساس كنيم و پندار، گفتار و كردار پزشكيمان را بر بستر عقيدتي محكمي كه نشات گرفته از                    خود را در  
خدمات زيربنائي به ساير همنوعان است بگسترانيم و همانگونه كه ابن            ه  اعتقاد به ذات باريتعالي و عشق و علاقه ب         

اعتنائي ) ن، غزنويان، ديلميان، آل بويه، آل زيارسامانيان، سلجوقيا(سينا در دوران ترك تازي هاي شش جناح محارب 
ما فرزندان ابن سينا نيز     ،  به نزاع هاي آنان ننمود و همواره محيط امني را براي آموزش و پژوهش و تاليف، برگزيد                 

 سعي كنيم ادامه دهنده راه استاد و مراد خود باشيم و همچون او ادبيات توحيدي را در گفتار و نوشتار خود به كار                        
 . . . بنديم و در سختي ها از او كمك بخواهيم، انشااالله
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